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نتایج تحقیق از 1000 زن پایتخت نشین نشان داد

 27 درصد زنان تهرانی
 قربانی خشونت 

شهروند|  نتایج یک پژوهــش جدید در تهران 
نشــان می دهد که 27 درصد زنان تهرانی 19 تا 49 
ساله در یک  سال اخیر، مورد خشونت همسرانشان 
قرار گرفته اند و 5.4 درصد هم خشــونت جنسی را 
تجربه کرده اند. در این پژوهش مشخص شده است 
که به  طور کلی 5.5 درصد زنان تهرانی، به شکل زیاد 
و خیلی زیاد، در معرض خشونت کلی قرار گرفته اند. 

اینها بخشی از نتایج پژوهشی است که به تازگی 
در تهران از سوی اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی انجام شده که در آن  1000 زن از مناطق 
بیست ودوگانه شــهر تهران به شکل تصادفی مورد 
مطالعه قرار گرفته اند. حالا رئیس مرکز توســعه، 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با 
اعلام نتایج این پژوهش، توضیح بیشتری به ایسنا 
داد: »براساس نتایج این پژوهش، خشونت کلامی، 
عددی نزدیک به 7.9 درصد را میــان زنان تهرانی 
نشان می دهد، همچنین 4.2 درصد از زنان به شکل 
زیاد و خیلی زیاد، در معرض خشونت جسمی بودند 
و 1.4 درصد از آنها طی خشــونت جسمی شدید، 
ضرب و جرح دیده اند و 9 درصد هم خشونت عاطفی 
را به شکل خیلی زیاد و زیاد تجربه کرده اند.« فرید 
براتی ســده با همه اینها اما خشــونت جسمی در 
ایران را نسبت به بســیاری از کشورها بالا ندانست: 
»پژوهش ها میزان خشونت کلامی در کشور ترکیه 
را 54 درصد، خشونت جسمی 30 درصد و خشونت 
جنســی را 6.3 درصد اعلام کرده اند. همچنین در 
پاکستان شیوع خشــونت عاطفی 81.8، جسمی 
56.3 و جنســی 53.4 درصد برآورد شــده است.« 
او با اشــاره به این که در تهران شیوع خشونت بین 
25 تا 40 درصد اعلام شــده است، افزود: »براساس 
مطالعات اولیه خشونت عاطفی بین 50 تا 60 درصد 
در پایتخــت رواج دارد. این در حالی اســت که در 
سوییس یک پنجم زنان گزارش کرده اند که قربانی 

خشونت جسمی- روانی در طول زندگی شده اند.«
رئیس مرکز توسعه، پیشــگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیســتی کشــور با بیان این که سازمان 
جهانی بهداشت در  سال 2013 خشونت علیه زنان از 
سوی شرکای زندگی را حدود 30 درصد اعلام کرده 
است، ادامه داد: »این آمار نشان می دهد در کشور ما 
میزان خشونت چندان خیلی بالا نیست اما با وجود 
این روند رو به گسترش خشونت نگران کننده است. 
زنان ایرانی هنوز نمی دانند باید موارد خشونت را به 
کجا گزارش کنند و ممکن اســت نگاه فرهنگی و 
سنتی باعث شود آنان فکر کنند خشونت بخشی از 

زندگیشان است که باید آن را تحمل کنند.«
این روانشناس با اشاره به نتایج این پژوهش آمار 
به دست آمده را بالا عنوان کرد: »اگر این اعداد در 
سطح کشور مبنا قرار بگیرد، قطعا میزان بالاتری 
را در بسیاری از استان ها نشان خواهد داد. نباید 
فراموش کرد که تهران نمونه کاملی از کل کشور 
نیســت؛ چرا که در تهران زنان نسبت به حق و 
حقوق خودشان آگاه ترند. همچنین رابطه زنان 
و مردان نیز به لحاظ ســطح فرهنگی با خشونت 
کمتری همراه است؛ اما در همین شهر هم آماری 
که دیده می شود کم نیست و برای کاهش آن باید 
کاری کرد.« براتی ســده با اشاره به این که برخی 
از زنان فکر می کنند خشونت یک مسأله عادی 
در زندگیشان اســت، توضیح داد: »این آسیب 
گریبانگیر بسیاری از زنان ایرانی است. بسیاری 
فکر می کنند خشــونت تنها شامل آسیب های 
جســمی می شــود، درحالی که انواع خشونت 
جســمی، عاطفی و کلامی و روانی نیــز در این 
دسته بندی قرار می گیرند؛ البته آنچه در کشور ما 
بیشتر رواج دارد و به چشم می آید، خشونت های 
شدید است. انواع دیگری از خشونت وجود دارد 
که معمولا خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد. مثلا 
خشونت عاطفی و کلامی هم به همان اندازه مضر 
هستند و باید آنها را هم در بحث خشونت در نظر 
گرفت.« رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از این که 
گاهی خشونت های کلامی و عاطفی از جانب زنان 
پذیرفته شده است، افزود: »نبود حمایت قانونی 
کارآمد یک ســوی این ماجرا قرار دارد و پذیرش 
زنان نسبت به خشونت اعمال شــده نیز، سوی 
دیگری از این ماجراســت. گاهی زنان فکر کنند 
خشونت بخشی از زندگی است و به همین دلیل 

به دنبال مطرح کردن آن نیستند.«
براتی ســده معتقد است که پذیرش خشونت، 
تقصیر زنان نیست و ریشــه فرهنگی دارد: »این 
اتفاق درست نیست و زنان باید خشونت را اعلام 
کنند و دســتگاه های متولی که پیگیر خشونت 
هستند نیز، باید به دنبال احقاق حقوق این زنان 
باشند. از سوی دیگر زنان در یک وضع متناقض 
قرار گرفته انــد، از یک طرف جنبه های فرهنگی 
باعث شــده خیلی از زنان تمایل نداشته باشند 
زندگیشان از هم بپاشــد، به همین دلیل سطح 
بالایی از خشــونت را تحمل می کنند اما از طرف 
دیگر شــرایط روز و رسانه ها و فضای مجازی هم 

اعلام می کنند که آنان نباید سکوت کنند.«
براتی سده با اشــاره به این که در قانون برنامه 
ششم حکمی وجود دارد که در آن دولت مکلف 
شده ســامانه آســیب های اجتماعی و عوامل 
تعیین کننده آنها را مشــخص کنــد، ادامه داد: 
»درحال حاضر ســازمان بهزیستی در این راستا 
اقدام کرده و این سامانه آماده شده و به مرحله اجرا 
در آمده است. برای مثال بهزیستی مراکز مشاوره، 
خانه های امن، اورژانــس اجتماعی و خط تلفن 
1480 را برای کمک به زنان راه اندازی کرده است. 
مجموعه این تلاش ها نشان می دهد که زنان نباید 

در قبال خشونت سکوت کنند.«

میز خبر

مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان 
بهزیستی کشور: 

 هر ساعت 49 نفر
 روانه زندان ها می شوند

ایسنا| »براساس آمارهای رسیده، در هر ساعت 
49نفر روانه زندان های کشور می شوند؛ این درحالی 
اســت که در  ســال 58 این آمار 10نفر به ازای هر 
ساعت بود.« حسن موسوی چلک، مدیرکل بازرسی 
و ارزیابی عملکرد ســازمان بهزیستی کشور با بیان 
این موضوع گفــت که دو میلیــون و 800 هزار نفر 

مصرف کننده دایمی مواد در کشور وجود دارد.
او ادامه داد: »درحــال  حاضر در ایران 80 میلیون 
نفری بیش از 15 میلیون و 200پرونده قضائی درحال 
رســیدگی وجود دارد.« چلک گفت: »متاســفانه 
در سال های گذشــته جمعیتی  که در آسیب های 
اجتماعی گرفتار می شــوند، چند برابر شده که این 
امر بسیار نگران کننده اســت. طبق آمار مسئولان 
بهداشتی 23 تا 25 درصد مردم حداقل یک اختلال 
روانی دارند، یعنی به ازای هر چهار نفر حداقل یک 
فرد دچار اختلالات روانی است.«  موسوی ادامه داد: 
»آمار طلاق در کشــور شاخص مناسبی ندارد و هر 
روز شاهد افزایش آن هستیم.« او با تأکید بر افزایش 
خشونت در جامعه گفت: »متاسفانه امروز خشونت 
در جامعه به  حدی شده که شــاهد سالمندآزاری 
هســتیم.« مدیرکل بازرســی و ارزیابی عملکرد 
سازمان بهزیستی کشــور ادامه داد: »باید در حوزه 
اجتماعی با مردم صادق و شفاف باشیم و پرداختن به 
آسیب های اجتماعی را سیاه نمایی حساب نکنیم.« 
موســوی چلک همچنین به جمعیت ســاکن در 
محله های ناکارآمد کشور اشاره  کرد: »در حال حاضر 
بیش از 19 میلیون نفر در  هزار و 100 محله ناکارآمد 

در کشور زندگی می کنند.« 

وزیر بهداشت در همایش پدافند غیرعامل: 

 بعضی بیمارستان ها
 عمر 100 ساله دارند

ایسنا|  براســاس اعلام وزیر بهداشت، برخی از 
بیمارستان ها 100ساله هستند و به دلیل مغایربودن 
با استانداردها نیاز به بازسازی دارند. حسن  هاشمی 
که در همایش مشــترک پدافند غیرعامل وزارت 
بهداشت و سازمان پدافند غیرعامل کشور صحبت 
می کرد، با مطرح کردن این موضوع گفت: »شرایط 
بیمارستان ها باید با استانداردهای پدافند غیرعامل 

تطابق داشته باشد.«
 او در ادامــه به نکته دیگری اشــاره کــرد و آن 
هم شــرایط نامســاعد مالی دولت بود: »شــرایط 
مالی دولت به گونه ای نیســت که بتواند خود را به 
استانداردها نزدیک کند.« او با بیان این که در بحث 
پدافند غیرعامل، شرایط ما از گذشته خوب نبوده، 
ادامه داد: »در حوادثی که اتفاق می افتد نســبت به 
گذشــته چابک  تر عمل می کنیم اما کافی نیست و 
باید خیلی بیشتر تلاش کنیم تا آرامش را به جامعه 
بازگردانیم.«  او ادامه داد: »مسأله پدافند غیرعامل 
موضوع بســیار مهمی اســت که باید به آن توجه 
داشت، زیرا در منطقه ای زندگی می کنیم که بسیار 
آلوده اســت  و از نظر طبیعی کشور ما در منطقه ای 
 قرار گرفته اســت که بلایای طبیعی در آن به وفور

 اتفاق می افتد.«

مهتاب جودکی| معدن ســرب ســال های  سال، 
گوشــه ای از »کلاونگا« جا خوش کــرده بود اما وقتی 
سد پساب کارخانه شکست، هم زمین های کشاورزی 
و هم »البرز مرکزی« طعم واقعی ســرب را چشیدند. 
اهالی اعتراضی نکرده بودند تا همین یک هفته پیش 
که سد 30متری دهان باز کرد و رسوباتش در زمین ها 
جاری شــد، به دره رفت و آب رودخانه را هم آلوده کرد: 
»زمین هایی که آلوده شــده، دیگر قابل کشت نیست. 
خیلی از اهالی از این جا مهاجرت کرده اند. می ترســیم 
از سربی که سر سفره هایمان آمده.« صاحبان کارخانه 
ســرب دماوند )دونا( در »نور« وقتی چنین شد و مردم 
شیشــه های اداره شان را شکســتند، آمده اند تا سد را 
ترمیم کنند اما هیچ کس ندید که کسی پیگیر پاکسازی 
زمین های آلوده به ســرب و کربنات کلســیم باشد. 
محیط زیست مازندران اما ساکت ننشست و شکایت از 

کارخانه را به دادگاه برد.
ســد خاکی منطقه دیمارونی در روستای کلاونگا 
که مرتفع ترین روســتای مازندران اســت، نیمه شب 
چهارشنبه شکست؛ 20 ســال پس از آن که صاحبان 
کارخانه سد پساب اول را رها کردند و پسابِ پر از فلزات 
سنگین را روانه سد دوم کردند. سد اول رها شده بود و 
دیگر هیچ گیاهی جرأت روییدن در اطرافش را نداشت 
و سد دوم گه گاه نشتی داشت و می ریخت به دریاچه، 
زمین های کشاورزی اطراف و دشت های حاشیه  آبادی. 
چند روز پیش وقتی این اتفاق افتاد، سرب تا 4کیلومتر 

پیش رفت و هرچه در طبیعت بود آلوده کرد. 
ایمان پورانی، عضو شــورای روستا به رسانه ها گفته 
بود که مسأله فقط زمین های کشاورزی نیست و سرب 
اول به رودخانه و بعد به دریای خزر خواهد ریخت. »در 

روستای ما طول عمر افراد چنان 
کوتاه است که به ندرت سالخورده 
می شوند. بیشترشان بیماری های 
تنفسی می گیرند و بیماری های 

دیگر.«
»از کارخانه شکایت کردیم«

می گویند؛  کلاونــگا  اهالــی 
این کارخانه در تمام ســال های 
فعالیتش، سیستم تصفیه فاضلاب 
نداشــته و پســاب های آلوده به 
سرب را به زمین های پایین دست 
رها می کرده است. شــورای ده، 
بارها از مســئولان خواسته برای 
پساب این کارخانه که از 30 سال 

پیش فعال بــوده و تصفیه خانه نداشــته، کاری کنند 
اما صدای اعتراضشــان به جایی نرسیده. حسینعلی 
ابراهیمی کارنامی، مدیرکل محیط زیســت اســتان 
مازندران هم همین را می گوید: »متاسفانه بیش از چند 
دهه پسماند این کارخانه در این روستا دپو می شد و تا 
آن جا پیش رفت که به دلیل سهل انگاری شکست و این 

اتفاق افتاد.«
 او به »شهروند« توضیح می دهد که محیط زیستی ها 
به محض اطلاع از شکستن سد، راهی کلاونگا شدند و 
همه  چیز را بررسی کردند: »هم حوضچه و هم سد باطله 
هر دو یک جا هستند. این سد محتوی کربنات کلسیم 
و 0.06 )6صدم  درصد( سرب است که البته این مقدار 

سرب هم عمدتا بازچرخانی می شود.«
اکنون به گفته ابراهیمی کارنامی سد پساب کارخانه 
سرب دونا، 2 هزار مترمربع زمین را آلوده کرده که از این 
میزان  هزار مترمربع متعلق به منابع ملی اســت و  هزار 
مترمربع زمین های مــردم، به علاوه ردی 3کیلومتری 
 از ســرب که تا پایین دره روســتای کلاونــگا را آلوده

 کرده است.
مدیرکل محیط زیســت اســتان مازندران اینها را 
می گوید و از شکایت نسبت به فعالیت این کارخانه که 

»جزو کارخانه های آلاینده اســت« خبر می دهد: »ما 
بلافاصله پس از این اتفاق شــکایتی تنظیم کردیم و 
تحویل مقامات قضائی دادیم. این آلودگی را نمی توان 
کتمان کرد و قابل قبول نیست.« با این همه، به گفته 
او، نگرانی از حل شدن سرب در آب بی مورد است، چون 
میزان سرب این سد قابل  توجه نیســت: »عمده این 
سرب بازچرخانی می شود و مقدار کمی باقی می ماند که 
آن هم محلول در آب نیست، اما در 
هرصورت وظیفه ماست که دستور 
بررسی صادر کنیم و بخواهیم که 
برای پاکسازی کاری انجام دهند. 
کارخانه موردنظر باید پاکسازی 
محل را از آلودگی های پساب انجام 
دهد. آنها ترمیم سد را آغاز کرده اند 
و قول داده اند که پاکسازی کنند. 
با این حال دســتگاه های متولی 
باید میــزان آلودگی را بررســی 
کنند و تأثیر آن را بر سلامت مردم 

بسنجند.«
کسی برای پاکسازی نیامد

کارخانه قول پاکســازی داده 
اما عزت الله رحمانی، یکی از اهالی روستای کلاونگا به 
»شــهروند« می گوید که با گذشت یک هفته از اتفاق، 
هنوز کســی برای پاکسازی نیامده اســت: »یکی دو 
روز بعد از این که سد شکست آمدند و شروع کردند به 
محکم کاری سد اما پاکســازی اصلا. پساب ها هنوز در 
رودخانه و زمین های کشــاورزی مردم رهاست. چند 
نفری هم رفتند اعتراض کردند و چیزی عوض نشد.« آن 
روز که مردم زمین هایشان را آلوده دیدند، کار به دعوا و 
کتک کاری کشید و شیشه های ساختمان های کارخانه 

هم شکست.
عمر اهالی کوتاه است

عزت الله ســن کارخانه را تا 80  هم بالا می برد. انگار 
که این معدن و کارخانه، مسن ترین های این آبادی اند. 
»یک معدن اســت و یک کارخانه. با دینامیت و هرچه 
هست، سرب را از معدن استخراج می کنند و در کارخانه 
ناخالصی اش را می گیرند. یک زمان کارخانه خیلی فعال 
بود و دو هزار نیرو داشت. از مردم همین روستا و شهرهای 
اطراف هم در آن کار می کردند اما الان نیمه فعال است، از 
تمام ظرفیتش استفاده نمی شود. هرچه هست، کسانی 
که در این معدن کار می کنند، کم پیش می آید که به 
45 سال برسند. همه با مشکلات تنفسی جانشان را از 

دست می دهند.«
از نگاه او این کــه مردم خیلی از این کارخانه ســود 
نمی برند و جاده کلاونگا خاکی اســت و ماشــین های 
سنگین هر روز در آن خاک به پا می کنند، مهم نیست. 
»مهم سربی است که سر سفره مردم می رود. زمین های 
کشــاورزی بیشترشان آلوده شــده اند. خیلی از مردم 
مهاجرت کردند. اینطوری حداقل بیشتر عمر می کنند. 

می روند یک  جایی نفس می کشند 
و دلشان از این سبزی های سربی 
پرنمی شود. کلاونگا زمستان های 
خیلی ســردی دارد و تابســتان 
کــه می شــود، مــردم کم کــم 
برمی گردنــد.« کلاونگا در فصل 
گرم نزدیــک 100نفر جمیعت 
دارد و وقتی همه از سرمای سخت 

می گریزند، 50نفر.
 سد پساب پر شد

یک سد دیگر زدند
سد پســابی که 6 روز پیش 
شکست، تنها سد پساب کارخانه 
سرب دماوند نیســت. عزت الله 

می گوید، 20 ســال پیش این سد را ســاخته اند و 
قبل از این یکی دیگر بود که مدت هاست رها شده. 
»20 سال پیش جای سد پسابشان را عوض کردند و 
یکی دیگر ساختند. سد پساب قبلی هنوز سر جایش 
است اما هیچ گیاهی اطرافش نمی روید، مطلقا هیچ 
گیاهی. سد جدیدشان یک نشتی جزیی داشت اما 
امسال دیگر به  حدی کم جان شد که شکست. همین 
شکستن باعث شد چند زمین کشاورزی آلوده بشود. 
این زمین ها برای تأمین علوفه دام در زمستان بود و با 
اتفاقی که افتاده، دیگر انتظار نداریم یک علف هم در 

آن رشد کند، حتی تا چند  سال دیگر. این معدن روی 
کشاورزی منطقه خیلی تأثیر گذاشته و مدت هاست 

محصولی که می کاریم، مثل گذشته بار نمی دهد.«
ســهیل اولادزاد، فعال محیط زیســت مازندران 
می گوید: معادن و کارخانه های بسیار در شمال کشور 
رودخانه ها را آلوده کرده اند و برای همین اســت که 
نیمی از آبزیان سرسبزترین نقطه ایران از دست رفته. 
»در شمال کشــور محدودیت 
جا داریــم و کارخانه ها و معادن 
زیادی در دل روستاها و مناطق 
حفاظت شــده جاگیر شده اند. 
فعالیت هــای معدنــی را باید 
گذاشت کنار مراکز بسیار دپوی 
زباله های شهری. وجود این مراکز 
مختلف درحالی است که صرفا 
دورریزهای صنعتی و شــهری 
را روی هم تلنبــار می کنیم و از 
تکنولوژی بازیافت بسیار دوریم. 
وقتی هم که ظرفیت مکانی پر 
می شــود، یک جای دیگر را به 
زباله و پساب آلوده می کنند.« اما 
مسأله این است که »هرچه محل دپو قدیمی تر باشد، 
آسیبش کمتر است.« اولادزاد این را می گوید و محل 
دپوی جدید را به غده سرطانی جدید تشبیه می کند. 
او رودخانه هراز را مثال می زند که همیشه گل آلود 
است، چون »حوضچه های پساب معادن شن و ماسه 
در محور هراز پر می شــود و آب مازاد را به رودخانه 
می ریزد.« یــا رودخانه کلار در منطقه ســوادکوه. 
»در منطقه فقط 19 معدن ســنگ و شــن فعال 
است. همین فعالیت های معدنی است که آبزیان را 

می کشد.«
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گزارشی از پیامدهای شکستن سد پسماند کارخانه دونا که پساب را به »البرز مرکزی« روان کرد

سرب، سر سفره اهالی » کلاونگا«
        مدیرکل محیط زیست مازندران در گفت وگو با »شهروند«: از کارخانه برای آلوده کردن محیط زیست و منطقه حفاظت شده شکایت کردیم

        اولادزاد، فعال محیط زیست مازندران در گفت وگو با »شهروند«: پساب این سد رودخانه، زمین های کشاورزی و منطقه حفاظت شده البرز مرکزی را آلوده کرده است

 رحمانی، یکی از اهالی
 روستای کلاونگا : 

یکی دو روز بعد از شکستن 
سد کارخانه داران برای ترمیم 

سد آمدند اما محل را هنوز 
پاکسازی نکرده اند

رفت وآمد ماشین های سنگین 
در روستا چندان مهم نیست 
مهم سربی است که سر سفره 

مردم می رود

20 سال پیش صاحب این 
کارخانه دومین سد پساب را در 
روستا ساخت که اکنون هیچ 
گیاهی اطرافش رشد نمی کند

 کارگران این معدن  معمولا 
سنشان به 45   نمی رسد

 بیشتر مردم این روستا 
به خاطر همین کارخانه  

مهاجرت کرده اند

ایرنا|  »مرگ نوزادان و کودکان زیر پنج ســال در 
ایران در سال های بعد از انقلاب همواره روند کاهشی 
داشــته و از حدود 20درصد به 1.5 درصد رســیده 
اســت.« این را رئیس اداره ســلامت نوزادان وزارت 
بهداشــت اعلام کرد و گفت: »مرگ ومیــر نوزادان 
و مرگ ومیر کودکان زیر 5 ســال دو شاخص مهم 
بهداشتی هستند که همه کشورها موظف به اعلام 
آن هستند و نشان دهنده وضع سلامت و بهداشت 
نوزادان و کودکان در کشورهاست.« محمد حیدرزاده 
ادامه داد: »این شاخص براساس میزان مرگ نوزادان 
و کودکان زیر 5 سال در  هزار تولد زنده اعلام می شود. 
در ســال های قبل از انقلاب و بیش از 40 تا 50 سال 
پیش که وضع بهداشتی مناسبی در کشور نداشتیم، 
سالانه بین 200 تا 250 کودک از هر  هزار تولد قبل 
از 5سالگی به علت های مختلف ازجمله بیماری های 
عفونی در کشــور جان خود را از دست می داد اما در 
سال های بعد از انقلاب به علت بهبود وضع بهداشتی 
و اجرای برنامه هایی مانند واکسیناسیون سراسری 
میزان مرگ ومیر نــوزادان و کــودکان در ایران به 
سرعت پایین آمد.« او گفت: »هم اکنون این شاخص 
برای کودکان زیر 5 ســال در ایران 15 در  هزار تولد 
زنده یعنی حدود 1.5درصد اســت. در واقع به ازای  
هزار تولد زنده در کشــور فقط 15 کودک تا قبل از 
5سالگی از بین می رود.« به گفته او، حدود 60درصد 
این مرگ ومیرها مربوط بــه دوران نوزادی یا همان 
28روز بعد از تولد است و حدود 9 مرگ از این میزان 

)از 15 مرگ در  هزار تولد زنده قبل از 5ســالگی( در  
هزار تولد زنده مرگ های نوزادی است؛ یعنی کمتر از 
یک درصد نوزادان در ایران تا قبل از یک ماهگی فوت 

می کنند.
او گفت: »میزان مرگ نوزادان در ایران از متوسط 
جهانی کمتر است، متوســط جهانی مرگ نوزادی 
در دنیا حدود 31 در  هــزار تولد زنده و در منطقه ما 
)منطقه مدیترانه شرقی( حدود 20 در  هزار تولد زنده 
)حدود دودرصد( است.« براساس اعلام این مسئول 
در وزارت بهداشت، مهمترین علت مرگ نوزادی در 
ایران نارسایی نوزاد هنگام تولد، کم وزنی شدید و تولد 
زودتر از موعد است. اگر نوزاد بعد از 26هفتگی به دنیا 
بیاید، در صورتی که نارســایی جدی نداشته باشد، 
باید بتوان با استفاده از امکانات و رسیدگی به موقع 
جان نوزاد را نجات داد. او افزود: »تمام تلاش وزارت 
بهداشت این است که نوزادانی که بعد از 26هفتگی به 
دنیا می آیند و نارسایی جدی ندارند، زنده می مانند 
اما کمبود منابع مالی، نیروی انسانی و یکسان نبودن 
توزیع امکانات و افراد با دانش کافی باعث شــده در 
برخی اســتان های محروم که امکانات کمتر است، 

نتوانیم جان همه این نوزادان را نجات دهیم.«
رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت گفت: 
»کمبود منابع انسانی و امکانات لازم باعث شده که 
میزان مرگ ومیر نوزادان در برخی استان های محروم 
مانند سیستان وبلوچستان، خوزســتان، بوشهر و 

هرمزگان بیش از میانگین کشوری باشد.«

رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت اعلام کرد: 

مرگ 1/5درصد کودکان قبل از 5سالگی
   مرگ نوزادان در استان های سیستان وبلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان بیش از میانگین کشوری است


